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  تعادل افكني سروش
  محمد مهدي مجاهدي

  
هم به   ولييشان هم به همان مسا  كه منتقدانشان يانأاند؛ يعني نه تنها هم ر-برخي متفكران دورا ن ساز. 1

گويي ايشان بنايي از . اند  كه ايشان پيش نهادهانديشند  ميشان  در مخالفتاي »شيوه«همان منطق و با همان 
اين . شود مياش بيشتر بكوشند آبادتر و فراخ تر   بام و سراي آن هرچه در ويرانينهند كه انديشه بنياد مي

انديشه ي آنها  – ي ايشان است  انديشه(reflexive)ي انعكاسي  شيوه رسم انتقادي و برآمده ازويژگي 
  .ايديولوژيك نيست

هر چند .  دو سوي متقابل آن راندتوان در  ميهايي كه  راه. سازند  مي ايشان گويي باز معماراني هستند كه راه 
برند و پاي در  ميدست شان هم تا به نقد ايشان   دارند، منتقدان»صراطي«ايشان خود در اين ميان سوي و 

اين خصلت ديالوگي . كنند  ميكوبند و هموار  مينهند، ناخواسته راه ايشان را   ميسمت و سوي مقابل 
  . ن مونولوگي نيستي ايشا  انديشه–ي آنهاست  ي انديشه شيوه

ي معيار بازار انديشه است و  صرافاني هستند كه نقد ايشان سكه. دهند  انديشه را رواج مي»نقد«ايشان  
  .ي آنها بسته نيست ي ايشان است ـ انديشه اين حاصل گشودگي انديشه. تهي نيستاي  از اين سكه  كيسه

يابند؛ واضح  هاي گوياي بياني مي  تعبيري و صورتهاي به اندام  جامهايشان نزد ها و مقاصد فكري  انديشه
انديشه ي  ي ايشان است ـ اين حاصل خصلت متدولوژيك و منطقي انديشه. شوند و قابل فهم انتقادي مي

 . نيست(arbitrary) آنها تحكمي

ورزيدن آموزگار گفتن و  به حدود سه دهه است كه عبدالكريم سروش چنين انديشيدن را در ميان ما. 2
 كه كم كم 1360ي  جست، اما اوايل دهه  نخستين آثار او يك دهه زودتر مخاطبان خود را مي.استوده ب

سرخ و ايديولوژيك شريعتي هنوز دلبري و   اسلام؛اي برپا بود مخاطبان بيشتري او را يافتند، هنگامه
 همه جا سنگيني ي تركيب غريب فقه ايديولوژيك  سايه؛ كشور رهبري فرهمند داشت؛كرد ربايي مي هوش
ي  ساخت؛ دشنام خشم و دشنه بازار ايديولوژي را گرم تر مي بود و افروخته آتش جنگ بر ؛كرد مي

از يك سو و  هاي نو مسلمان و مسلمانان انقلابي  چپي؛ي رايج آن روزگار بود خشونت دو روي سكه
پروردند و به كمتر از حذف  يمستضعفان و مستكبران ديروز هر دو از سوي ديگر جز هواي انتقام در سر نم

؛ و آنان كه در اين معركه سر و دستاري خونين يا كفي بر لب و سنگي بر كف يافتند رقيب تشفي خاطر نمي
مريكايي مĤبي، غرب زدگي، ليبراليسم، ماسوني گري نمي آوردند به هزار انگ بدتر از سازشكاري، نفاق، آ

 در اين ميان، نمايندگان رسمي و اسم ورسم دار فلسفه هم، اگر  .ندشد فروكوفته مي و ضديت با انقلاب
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اي رسمي را براي اين ولايت  يا سكوت اختيار كرده بودند يا سوداي پروردن فلسفههنوز زنده مانده بودند، 
پوشاندند  مي ي فضل فلسفي  به نقاب و جامه بي زنهار دگماتيسم را عريان وانگيختند و زشتي خشونت مي بر
  .آراستند  ميو

تحليلي، انتقادي و انعكاسي در باره ي علم و ي  چنين، گشودن راهي به سوي انديشه اي اين در هنگامه. 3
 كه به رفتن بود،خلاف آمد عادت  نه تنها ، سنت و مدرنيته سياست،فلسفه، تاريخ، دين، علوم ديني، جامعه

شد يك سره  ي علمي عليه دين، نه مي ي فلسفهدربرابر مدعاي ماركسيستاز يك سو،  .مانست ي تيغ مي بر لبه
هاي آنها را  رخنهبه تصنع و تكلف  فلسفي مسلمين چشم پوشيد و نه  علمي، فقهي، كلامي وبر ميراث
 انتظارات بجا و  حدودبايست  مي همهاي اسلام سياسي و فقاهتي،  از سوي ديگر، در نقد تركتازي. پوشاند

گيري از  اي آن و سيري كاذب ناشي از آن در بهره قر حكمي وبرنامههم فشد و   ميكار آشموجه از دين 
  .ي بشري هاي انباشته تجربه

.  نبود نماندهاي در ميان يعني ميانه.  مجال ميانه روي نبود.در ميان بودپاي انتخابي بنيادين و استراتژيك  
ي هماهنگ  اهنما و قاعده اصل ر را نظري و عملي»تعادل افكني«شايد همين بود كه، به جاي اعتدال، 

تشخيص او شگفت انگيز زود هنگامي . ي سروش ساخت ي فكري مصلحانه و آسيب شناسانه ي برنامه كننده
 »قواي دقت«چون وچرا بر  بيكيد أت!  درس گفت1358 را اوايل »روش نقد انديشه ها«ي  بود؛ نخستين دوره

خردگرايي نقاد خودبنياد كانتي و –رتي دكاو تقويت بي اما و اگر موضع »قواي حيرت«برابر  در
(rationalism)قي و استعلايي و خرد متعالي كيهاني  دربرابر متافيزيك اشرا(intellect) – دست كم تا 

در حركت به سوي افق استراتژيك تعادل او  گستر دامني نافذ و  برنامهي  قلب تپنده – 1370ي  اواسط دهه
گرايانه   هر چند بازگشت– هم »ي نبوي بسط تجربه«از   پس»يمانيانمنطق ا« عطف عنان به سوي .بودبخشي 

 به ضرر – احتمالاً به نظر او –كه اين بار تواند تلاشي براي بازگرداندن تعادلي باشد   مي –نمايد   ميو رجعي 
   .ي ما بر هم خورده است در جامعه »نياز به امر قدسي«

حافظانه شكرگزار خداوند ست كه هروش چندان كامياب هاي فكري و اجتماعي س ي بلند تلاش كارنامه
  :بخت و همت و روزگار باشد

  شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا
  بر منتهاي همت خود كامران شدم


